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  چكيده

رسي زبان بـوده و هسـت و در   هاي مورد توجه شاعران فا رباعي از جمله قالب
ي چيره دست قرن هشـتم  سرا فريومدي شاعر مشهور و قطعه يمين ابن ،اين ميان

از تنوع  يمين ابنهاي  رباعي.  هاي خاصي داشته است دل بستگي ،نيز به اين قالب
هـاي او را بايـد از جملـة     ربـاعي  همين سبب مضموني خاصي برخوردار است و به

هـاي   اين تنوع تا آنجاست كه ربـاعي .  فارسي به شمار آورد هاي ترين رباعي رنگين
به هشت گونه تقسيم كـرد كـه    ،بندي موضوعي توان در يك طبقه را مي يمين ابن

ايـن   بينـي  جهـان هاي شعري و  هايي از خلاقيت دهندة جبنه نشان هر كدام از آنها
تـا رونـق و    رفـت  ك مـي اند كاند از آنجا كه قالب رباعي از قرن هفتم.  استشاعر 

موجـب   يمـين  ابـن هاي تعبيري  تنوع مضموني و لطافت ،رواج خود از دست بدهد
كـرده تـا    مجال آن را فراهم ،يمين ابنهاي  رباعي. اي به اين قالب شد توجه دوباره

بارديگر به  ،بسياري از مضاميني را كه شاعر در قطعات خود با تفصيل آورده است
  . نيز بخوانيمهاي او  صورت موجزتري در رباعي
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  مهمقد

در ميان ادب دوستان و پژوهشـگران   يمين ابنله اصلي اين پژوهش آن است كه ئمس
كـه بخـش    در حـالي  ،در ادب فارسي شهرت يافتـه اسـت   سرا شاعري قطعه عنوان بهادبي 

بعد ديگري  و دهد كه با تنوع موضوعي ميي تشكيل هاي باعيقابل توجهي از ديوان او را ر
منـدي از غالـب    ضمن بهره يمين ابن هاي رباعي .كنند ميادبي او را تبيين  هاي از خلاقيت

به جهت ايجاز و تراكم محتوايي خود از جاذبة قابل  ،مضامين مطرح شده در قصايد شاعر
گذشـته مـورد    هـاي  در پـژوهش  يمـين  ناباز آن جا كه رباعيات  .ستااعتنايي برخوردار 

شـاعر و   هـاي  مختلف اين قسم از سـروده  هاي اين مقاله به جنبه ،توجه قرار نگرفته است
پـردازد و پـيش از آن نگـاهي گـذرا بـه قالـب ربـاعي و         ميبندي آنها  ارزش ادبي و طبقه

  .پيشينة آن دارد
شايد رودكي –م اگر اين سخن شمس قيس را بپذيريم كه يكي از سرايندگان متقد- 

 انـد  وزني را از متفرعّات بحر هزج استخراج كرده است كه بعدها نام رباعي را بر آن نهـاده 
بـيش از   ،شود كه جاذبة اين پيكرة شعري نو يافتـه  نيك دريافته مي ،)12: 1337 ،رازي(

 در وزن مقبول و مطبوع آن است كه هر طبع سليمي ،آن كه در صورت يا قالب آن باشد
  . كشاند به سوي خود ميرا 

اي دو بيتي كه بيت اولش مصرّع بـود   كه با ابتكار رودكي در قطعه وزن رباعي هنگامي
قالبي تازه و تر پديد آمد كه زيبنده نام ترانه شـد و بـا ايـن كـار بـه گفتـة        ،پرداخته شد

  .)112: 1337 ،رازي( "اي بزرگ سر به جهان در داد فتنه"شمس قيس 
برگرفته از المعجم فـي   اند منابع كهن در بارة رباعي به دست داده عمده اطلاعاتي كه

  .اثر مشهور شمس قيس رازي است ،معايير اشعارالعجم
رباعي منسوب به رباع به معني چهارگان است و در اصطلاح به معني قالبي است كـه  

د چنان كه محم ـ ؛بوده است» دوبيت«نام ديگر رباعي  .است) مصراع= ( داراي چهار جزء
 »عنصـري  هـاي  دوبيـت «عنصـري را   هـاي  ربـاعي  ،بن عمر رادوياني در ترجمان البلاغـه 

 هـاي  در كتـاب » الـدوبيت «واژة  ،و بر همين سياق) 129: 1949 ،رادوياني( خوانده است
» ترانـه «نـام ديگـر ربـاعي    . معني رباعي در اصطلاح شعري فارسي است ادبي عرب نيز به

هاي بر ساخته بر الحـان و   ملحون يعني رباعي هاي نويسد كه رباعي ميشمس قيس  است
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ي اسـت بـر   هـاي  گفتند و دوبيتي خاص آن دسته از رباعي ميموسيقي را ترانه  هاي آهنگ
  .)115: 1337 ،رازي( الحان موسيقي پياده نشده باشد

وزن  12وزن آن بـا مفعـولن و    12كـه   انـد  وزن قائل شده 24در عروض براي رباعي 
بـراي   ،شود يكي از دانشمندان خراسان به نام امـام حسـن قطّـان    ميغاز ديگر با مفعولُ آ

 12آسان تر كردن فهم اوزان رباعي هركدام از دو گـروه وزنـي را بـا يـك شـجره شـامل       
شـود و شـجرة    مـي شـروع   ه عبارتند شجرة اخرب كه با مفعـول شاخه نشان داده است ك
  .)67: 1384، ميكر(گردد مياخرم كه با مفعولن آغاز 

 هـاي    و حتي ريشـة آن را بـه سـروده    اند گوناگوني گفته هاي دربارة منشأ رباعي سخن
و يا بـه روايـاتي   ) 14: 1363 ،شميسا( اند تركي آسياي مركزي و ناحية تركستان رسانده

تر همان است كـه شـمس    ولي معقول ؛)27: 1338، سمرقندي( اند تاريخي منسوب كرده
 آن را به مناسبتي ابداع رودكي دانسته اسـت  ،ره رفتتر اشا چنان كه پيش قيس آورده و

  .)113 :1337، شمس قيس(
شـاعراني   ،زيرا از همـان آغـاز   ؛با پيدايش رباعي انقلابي در شعر و موسيقي پديد آمد

هايي لطيفـي بـر    سروده ،عنصري و سرايندگان پس از آنان ،شهيد بلخي ،همچون رودكي
اند و بر مقبوليـت   آنها را بر الحان موسيقي برآورده اين وزن و قالب آفريدند كه بسياري از

بـديل در   هـاي بـي   ها به صورت يكي از قالب تا جايي كه رباعي در طي قرن اند آنها افزوده
  .و دامنة محبوبيت آن به شعر عربي كشيد  شعر فارسي باقي ماند

بوالخير و به استفاده از رباعي براي طرح مضامين عرفاني كه شايد از روزگار ابوسعيد ا
اري از يبه گسترش مضموني رباعي افـزود و توجـه بس ـ   ،غاز شده بودآمدد ذوق و هنر او 

تـا  ) 105 :1386، مقدمـه اسـرار التوحيـد    ،نيميه( سرايندگان را به سوي آن جلب كرد
  .فقره است 2000عرفاني عطار در مختار نامه افزون بر  هاي جايي كه رباعي

آن اسـتعداد را داشـت تـا از     ،مختصر و تراكم پذير ربـاعي قالب  ،بنابر آنچه گفته شد
هاي ذوق شاعران باشد و به همـين سـبب اسـت     ظرفي متناسب براي تراوش ،همان آغاز
اي كـه هـيچ يـك از     به گونه ؛معاني و مضامين شعري را پذيرا شد ترين متنوع ،كه رباعي
قالب ربـاعي نشـان نـداده    هايي از خود در  توان يافت كه جلوه هاي شعري را نمي مضمون

 ،در كنار مضاميني چـون مـدح   ،اند مهمان رباعي بوده ترين مضامين تغزلّي كه كهن.  باشد
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كه در اين اواخر ديـده   -فلسفه و حتي سياست ،عرفان ،وصف ،هجو ،طنز ،حبسيه ،مرثيه
  . )205 ،همان( اند از جمله موضوعاتي هستند كه در قالب رباعي سروده شده – اند شده

گسترش قالب رباعي از قرن هشتم به بعد رو به كاسـتي   ،با همة احوالي كه گفته شد
چشمگيري  هاي شاعر نامداري مانند حافظ هم رباعي هاي چنان كه حتي در سروده ؛نهاد

بـه سـبك هنـدي نيـز      ،اين نكته كه به سبب رواج غزل در شعر فارسـي بـود   .يابيم مين
را بايد از جمله شاعراني دانست  يمين ابنمانند  كشيده شد و به همين سبب سراينده اي

  .اند از زمره پاسداران قالب رباعي بوده ،كه در قرن هشتم
خاصـي   هـاي  برخي از شاعران فارسـي زبـان بـه جهـت قالـب      ،دانيم ميهمچنان كه 

سـرايي و خيـام بـه لحـاظ سـرايش       ؛ از جمله خاقـاني بـه سـبب قصـيده    اند شهرت يافته
شهرت  ،در اين ميان .خود مشهورند ةهنرمندان هاي فظ به سبب غزلناب و حا هاي رباعي

هم بيشتر به سبب قطعات نغز با مضامين انتقادي اسـت و همـين نكتـه سـبب      يمين ابن
نغـز مـورد غفلـت پژوهشـگران ادب      هـاي  شده است تا هنر اين شاعر در سرودن ربـاعي 

در ايـن   يمـين  ابنن توانايي مقاله حاضر بر آن است تا ضمن نشان داد .فارسي قرار گيرد
ايـن سـراينده بـه دسـت دهـد و       هاي وني از رباعيمبندي مض اي طبقه گونه ،قالب شعري

   .اي قابل توجه از ابعاد هنري و شعري او را بنماياند جنبه
  

  سرايي ابن يمين و رباعي

ابن يمين فريومدي يكي از شاعران معروف ايـران در قـرن هشـتم هجـري از جملـه      
نسبت بـه   ،)957 :،3: 1370،صفا( سرايي قطعهني است كه با وجود شهرتش در سرايندگا
در كنـار   ،يمـين  ابـن در ديوان پانزده هزار بيتـي   .اقبال خاصي نشان داده است رباعي هم

و از ايـن   شـود  به هفتصد رباعي ديده مي نزديك ،ها و تركيب بند ها غزل ،قصايد ،قطعات
هـاي او در مضـامين عاشـقانه     حدود يك سوم ربـاعي رباعي يعني در  250بيش از  ،ميان

هسـتند و بـدين لحـاظ از     هـا داراي بسـتري از عشـق زمينـي     اين رباعي .اند سروده شده
متوجـه مضـامين    اهميت خاصي برخوردارند؛ زيـرا توجـه شـاعران در ايـن دوره بيشـتر     

 ،ن دورهو حكمي بود و شاعران عارف مسلك اي ـ فلسفي صوفيانه و عرفاني و رنگ و صبغة
شكل ممكن، يعنـي قالـب    ترين ترين اسرار و رموز عرفاني را در موجزترين و گزيده باريك
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مضـموني   هـاي  يي در ظرفيـت سـرا  ريختند و رباعي ميكوتاه و دلنشين رباعي پرورانده و 
   .شد ميديگر به حاشيه رانده 

عري برخوردار از وسعت مضـموني اسـت و بـا وجـود آن كـه شـا       يمين ابنهاي  رباعي
  .توان يافت هاي عرفاني هم در ديوانش مي مايه هايي با بن عارف مسلك نيست؛ رباعي

  :توان چنين دسته بندي كرد به لحاظ مضمون مي را يمين ابنهاي  رباعي
 )رباعي 700رباعي از كل  250بيش از ( هاي عاشقانه رباعي -1
 هاي فلسفي  رباعي -2

 هاي اخلاقي  رباعي -3

 هاي صوفيانه رباعي -4

 هاي مدح و هجا يرباع -5

  هاي خمري رباعي - 6
 هاي رثائي رباعي -7

  هاي مفاخره رباعي -8
هايي هستند كه پـرداختن بـه    خود داراي ويژگي ،هاي شاعر اين هشت گروه از رباعي

  .  آنها نيازمند تفصيلي است

  هاي عاشقانه رباعي

  :توان به چند گروه تقسيم كرد هاي عاشقانه در ديوان ابن يمين را مي رباعي
و  مـوي  ،به توصيف جمال محبوب شـامل روي  ها صرفاً هايي كه شاعر در آن باعير -1

  :هاي زير مانند رباعي ،خال و خط پرداخته است
  سيمين ز نخست آن تو يا شيرين سـيب 

  

  يا رب چه خوش آمدم به دندان اين سيب  
  

ــادة او    ــخ سـ ــر زنـ ــر بـ ــال نگـ   آن خـ
  

  چون نقطـة عنبـر زده بـر سـيمين سـيب       
  

  )631: 1346 ،يمين ابن(    
ــت  ــم منس ــاب در چش ــو آفت   آن روي چ

  

  وآن موي چو مشك ناب در چشم منسـت   
  

ــش    ــيد رخ ــه زوال خورش ــه گ ــدم ب   دي
  

ــوزم آب در چشــم منســت      زان لحظــه هن
  

  )635: ، همانيمين ابن(    

 

  خيامي

 غيرخيامي
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بـديع و    هـاي  از تشـبيهات، اسـتعارات و تصويرسـازيي    آكنـده  غالباًها  اين گونه رباعي
چنان كـه از خـود اثـري دلنشـين در ذهـن مخاطـب بـر جـاي          ؛دهستن بندرت تكراري

  .گذارند مي
هـاي   اي از توصيف زيبـايي  همراه با آميزه ،هاي ذهني عاشقانه هايي با زمينه رباعي -2

اسرار و رموز دل و حالات عاشـقي   بيان ها به راز و نياز عاشقانه و محبوب كه شاعر در آن
  :ها مانند اين رباعي ،پرداخته است

    ك غم نبود كـز تـو نصـيب مـا نيسـت     ي
  

  وز حسن خودت به حـال مـا پـروا نيسـت      
  

  هـاي تـوام ليـك چـه ســود      من والة لب
  

  هـا نيسـت   سامان سخن گفـتن از آن لـب    
  

  )646: يمين، همان ابن(    
      سـت  روي تـــو و مــاه آسمان هر دو يكي

  سـت  قد تـو و سـرو بوسـتان هـر دو يكـي       
  

  سـت  بازار تـو را قلـب و روان هـر دو يكـي        اي دوست مگر يبر دل برده و جان مي
  

  )647: يمين، همان ابن(         
  . هايي عارفانه هاي عيني و ايهام به زمينه اي از تجربه با زمينه  هاي عاشقانه رباعي -3
ها در باب حالات و قوانين حاكم بـر عـوالم عاشـقي     در اين قسم از رباعي يمين ابن 

  .  البته بي تاثير از مشرب عارفانه برخي معاصرانش هم نيستگويد و  سخن مي
   پيوستـــه نشـان عاشقـان، بدنامي است

  

  كام دل ايــــن شـيفتگان، ناكـامي اسـت      
  

  گر سوختگان را طمع وصـل تـو خاسـت   
  

  چــون در نگــري بنــاي آن برخــامي اســت  
  

  )641: يمين، همان ابن(    
      سـت دل در ســـر زلفيـــن بتان نتوان ب

  وز دست فراقشان بـه جـان نتـوان جسـت      
  

  چنـدان مطلـب دل كـه سـر زلـف بتـان      
  

  دامي است كه تـا ابـد از آن نتـوان رسـت      
  

  )650: يمين، همان ابن(         
  

و يا رباعي زير كه گويي فشردة غزلي عاشقانه است و بـويژه غـزل معـروف حـافظ بـا      
  :آورد را فراياد مي "كه مپرس "رديف 

   وصل تو چندان كه مپرسدارم هوس 
  

  از هجر تو بر جان كـه مپـرس   كشم وآن مي  
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  چندانـش بپـــرس از من حيران كه مپرس    گفتـــم آمد و مــن مي دل نزد تو مي

  )676: يمين، همان ابن(    
هايي از سنّت  با معشوق مذكّر كه خود گوياي ادامه رگه  رباعيات عاشقانه در پيوند -4

اين جريـان   و البته ادامة) 34-38 :1363 ،شميسا(در قرن هشتم است منحطّ غزل مذكر
  :با لوني ديگري ظاهر شده است و واسوخت در مكتب وقوع

    د پسرا روي تـو مـاه ختــن اسـت    سي
  

  بالات به راسـتـي چو سـرو چمـن اسـت     
  

  گر پستة شيرين تـو خنـدان نشــدي   
  

  معلوم كجا شدي كه هيچت دهـن اسـت    
  

  )644: همان يمين، ابن(    
  تو بر رسـت حشـيش   تا ازگل سيراب

  

  شدم از تو، چو از خلد كشـيش  بهــره بي  
  

  ريشت بدميد و مرغ حسنت بپريــــد 
  

  شك نيست كه باشد پرش مرغ به ريـش   
  

  )678: يمين، همان ابن(    
ك و شمار آنهـا بـا   اند  بسيار يمين ابنها در ديوان  گفتني است كه اين دسته از رباعي

رسـد كـه حضـور     برخي از شاعران روزگار او قابل مقايسه نيست و به نظر مي هاي هسرود
انعكاسـي از اوضـاع بجـا     ،هايي بيش از آن كه مشرب شاعر را نشـان دهنـد   چنين سروده

هاي اجتماعي در دوران پر آشوب پس از حملـة مغـول    فساد اخلاقي و نابساماني مانده از
  .)118 :6، 1371،راوندي( شوند تلقي مي

 هاي عاشقانة ابن يمين، در عين سادگي و دلنشـيني، حجـم قابـل تـوجهي از     رباعي 
بكـر   مضامين ولي نه بدان گونه كه ؛و تصاوير شعري مكرر را در خود دارند واژگان غنايي

  :براي نمونه در رباعي زير.  و بديعي را در آنها نتوان يافت
  تــا رســت بــه گــرد شــكّرت شــاخ نبــات

  

ــ   ــو كردن ــات ـدعشــاق ت   صــفتهاش اثب
  

ــه  ــه دود لال ــد ك ــيد گفتن   در غنچــه رس
  

ــا آب حيــات شــد نهــان در ظلمــات      ي
  

  )641: يمين، همان ابن(     
نـوعي شـمعدان بـا    ( موي بر پشت لب يار را به برخاستن دود از لاله  رستن يمين ابن

د كـرده  مانن ـ) دادنـد  به شكل گل لاله كه شمع را در آن قرار مـي  ،هاي بلند و حبابي پايه
آن بـا غنچـه كـه     است و ايهام تناسب بين كلمه لاله به معنـاي گـل معـروف و ارتبـاط    

شـاعر در مصـرع پايـاني بـا     .  بر زيبايي كلام شاعر افـزوده اسـت   ،استعاره از لب يار است
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دهان معشوق را بـه چشـمة آب حيـات     ،از عناصر تلميحيِ آب حيات و ظلمات استمداد
  .ي رسته بر آن، پنهان شده استمانند كرده كه در ظلمات مو

غـزل سـخته و    هاي به حاصـل آمـده از   مندي و يا در رباعي زير گويي به مدد تجربه 
ظرافت خاصي را در آفريدن تصويري بديع  پختة فارسي در قرن هفتم و هشتم، لطافت و

  :بيت دوم ظاهر كرده است در
   تا مردم چشم پــر نمــــم روز وصـــال   

  

  آن صنـم زهره جمـال ديدســــت رخ   
  

  با سوزن مژگـان همـه شـب مشغولسـت    
  

  بـــر كـــارگه ديــده به تحرير خيـال   
  

  

  )682: يمين، همان ابن(     
هـا در   كه اين رباعي هم يادآور بيت مشهور حافظ و نيز كليدي براي رفع برخي ابهـام 

  :است معناي نهائي آن
   خيال روي تو در كارگـاه ديـده كشـيدم   

  

  ت تو نگاري نديدم و نشـنيدم به صور  
  

  )315/حافظ، غ(     

   هاي فلسفي رباعي

فارسي زبان رايج بـوده اسـت    شاعران طرح مسائل فلسفي در رباعي از ديرباز در ميان
 :1342،هـدايت (از خيام است ،رباعي ترين نمود و حضور اين مضامين در قالب و برجسته

اي از  را با نهايت ايجاز و اختصار و در آميـزه  باور فلسفي شاعر ،ها اين قسم از رباعي.  )42
 ،رسـد  كه شمار آنها به صد و پنجاه مـي  يمين ابنهاي فلسفي  رباعي.  اند ذوق مطرح كرده

دارند و برخي ديگـر هـم داراي همـان مضـامين رايـج در       آب و رنگ مشرب خيامي غالباً
و اظهـار شـگفتي از كـار     تعابير ساير شاعران هستند كه محورشان عمدتا گلايه از روزگار

هـاي فلسـفي    تـوان ربـاعي   شناسـي مضـموني مـي    در نوعي شكل و بدين لحاظ آن است
  :را به دو دسته تقسيم كرد يمين ابن

  هاي خيامي رباعي )الف
  هاي غير خيامي رباعي) ب

  :شوند مضاميني از اين قبيل ديده مي يمين ابن هاي خيامي در رباعي
بنيـادي حيـات چنـد     همراه با اشاراتي به مرگ و بي ؛خوشي و شادباشي دعوت به-1

  .)37: 1342 ،هدايت( ... روزة دنيايي
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  ) 42: همان( در ماهيت متعالي و فلسفي آن ؛بدبيني -2
نقطة آغازي براي كندوكاو در مسائل هستي و  عنوان بهمطرح كردن شك فلسفي  -3

   .)42 :همان( رسيدن به يقيني نسبي ،در نهايت

يعنـي   ؛هاي زندگي و مجالي كه ميان دو عـدم  نيمت شمردن لحظهغ ؛وقت اغتنام -4
  ).31 :همان( گذشته و آينده تحقّق پيدا كرده است

گريـز از غـم و    ،گرايـي  شـادي  هاي ابن يمين كه بيشتر بـر محـور   اين نوع از رباعي  
  :دهند ميرا بخوبي نشان  ميگيري در امور زندگي هستند و تأثير مشرب خيا آسان

  وين مملكت حيات فاني شدني است     ي دل چو نعيم اين جهاني شــدنــي استا
  غمگين مشو ار هست واگر نيسـت از آنـك  

  

  بــر وفق قضاي آسماني شدني است  

  )639: يمين، همان ابن(    
بـر مـذاق و مسـلك     كـاملاً  ،هـا  در برخي از اين ربـاعي  يمين ابنجالب توجه اين كه 

  :گويد چنان باورداشتي سخن مي به پشتوانة رود و خيام مي گراي مادي
  خوش باش كه جز تـو دگـري نيسـت پديـد    

  

  وز آخــرت الاّ خبــري نيســت پديــد  

  

  كز حالـــت فردا اثري نيست پديـد     امــــروز تـمـتــعــي ز دنــيــــا بـــــردار
  

  )659: يمين، همان ابن(    
 ،مهم در دفع غم وكسب لـذت  دو عنصر عنوان به» معشوق«و » مي« ها در اين رباعي
تفكرات خيامي است؛ توجهي  و درك فرصت سبز حيات كه اُس اساس و نهايتاً اغتنام دم

بـه منزلـة اسـباب و وسـايلي اسـت كـه        در آنها» مي و معشوق«هدف مدار نيست بلكه 
است مفيـد واقـع شـوند، و بـدين      به مقصود كه همان لذت حال يابي توانند در دست مي

  . شوند عنايت شاعر واقع مي لحاظ مورد
كند آن است كـه   را تا حدودي از خيام جدا مي يمين ابنيشة اند  ،آنچه در اين موضع 

تنهـا، وسـيلة تكميـل عـيش و بـزم خـويش        خيام همنشيني با ماهرويان و بادة نـاب را 
 ـ  به دنبال لذّتي فلسفي گاه يمين ابندر حالي كه  ؛)42همان، ( داند مي ت تر اسـت و تقوي

  :شناسد تر مي ذهني را اسباب لذّتي پر توان
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  بـرد بـه سـر    توان ∗طرب زمر هم بي    خـــوشــي خمـــر تـــوان برد به سر هم بي

  

  خوش باش گرت حال بـد اسـت ار نيكسـت   

  

  هــم عاقبــــت الامر توان برد به سر  
  

  )674: يمين، همان ابن(     
***  

   هيچسـت  فـاني  دل غم اين عـالم  اي
  

  روزه زندگاني هيچست دو سه يك وين  
  

  

  بگذار جهـــان را و مپنــدار كسيست

  

  كاحـــوال وي ار نيـــك بداني هيچست  
  

  )632: يمين، همان ابن(     
بودن جهان و هيچ در هيچ بـودن آن را   ثباتي و فاني بي ،هاي ياد شده شاعر در رباعي

كند؛ همچنـان كـه در    بيان مي است با زبان و واژگاني روشن كه باز هم يادآور شعر خيام
خيام لفظـاً   وامداري او نسبت به رباعيات ،رباعي زير كه گوياي حيرت فلسفي شاعر است

  :و معناً به غايت آشكار است
  در كارگه وجود هر نقش كـه هســـت  

  

  تــــو آن نقـش ببست نقاش الســـت بي  

  اي در حيرتم از حال تو تا خود تـو كـه  

  

  نـه كاريـت بـه دسـت     تو بود كـار و  ني بي  
  

  )632: يمين، همان ابن(     
هـاي خيـام،    سـاختار ربـاعي   يمـين از  فايدتي نيست كـه تقليـد ابـن    ذكر اين نكته بي

 اسـتواري كـلام،   ،زيرا توانسـته اسـت لطافـت مضـمون     ؛تقليدي موفق و هنرمندانه بوده
هـاي خيـام را بخـوبي در خـود      همنطق واستدلالي خيام وار و قدرت تأثيرگـذاري سـرود  

  . متجلي سازد

  اي پوچ گرايي فلسفي اعتقاد به جبر وگونه -

هاي ابن يمـين را بايـد در مضـاميني همچـون      بخش ديگر تفكرات خيامي در رباعي 
هـاي   حيرت و استحالة جسماني جستجو كرد كـه مايـه   ،جبرگرايي، يأس و بدبيني، شك

هاي ابن يمـين در   گفتني است كه رباعي.  اند ل دادهبرخي ديگر از مضامين شاعر را تشكي
مثـال در   عنـوان  بـه  ؛از معنـا و لحـن رباعيـات خيـام اسـت      متـأثر مقولات ياد شده نيـز  

هايي از اين دست سروده  يشهاند  و» گرايي پوچي و پوچ«هايي كه خيام حول محور  رباعي

                                                 
 ني: زمر ∗



   31 / يمين ابنهاي  بندي مضموني رباعي طبقه

است و همين ويژگـي را در   اريشه از بسامد بالايي برخورداند مضامين مبتني بر اين ،است
  :بينيم هاي ابن يمين نيز مي رباعي

  ايـن جهـاني هـيچ اسـت     و نيك اي دل بد
  

  ثبات فاني هيچسـت  ويــن عالـم بي  
  

  
  

  ها خياليست بـــه خـــواب  سر تا سر نقش

  

  از خواب در آي تا بـداني هيچسـت    
  

  )633: يمين، همان ابن(     
ها با رباعيـات سـرودة خيـام گويـاي آن      اين رباعيمقايسة  ،كه پيشتر اشاره شد نانچ

تــرين شــاعران قــرن هشــتم در مشــرب  برجســته را بايــد يكــي از يمــين ابــناســت كــه 
بسـامد بـالاي    .دانست و اين مطلبي است كه تا كنون بدان تـوجهي نشـده اسـت    خيامي

فـي و  و افعـال ن  فنا، فـاني ، ، جهان، فرياد)چرخ ،گردون(هيچ، نيست، فلك: واژگاني چون
هـاي   از درونمايـه يمين  ابنتأثّر  حاكي از... و نكرد، نياورد، نبايد، مگوي، مگير، :نهي نظير

  . است مشرب خيامي

  هاي فلسفي غير خيامي رباعي

 ، هـا  داراي دريافـت  ،او يمـين جـدا از مشـرب خيـامي     هاي فلسفي ابن برخي از رباعي
 هـا  است و اگر چه اين قسـم از سـروده  تفكرات و تأثرات شاعر از روزگار خود  ،بيني جهان
دهنـد، بـه سـبب در برداشـتن باورهـا و       كي از رباعيات فلسفي او را تشكيل مياند  شمار
، مشربي رسـوخ يافتـه    ميرسانند كه باور خيا ميحايز اهميت هستند و  ،بيني شاعر جهان

 .اسـت  از يك جريان و يا سـنت شـعري ديرپـا    متأثرشاعر نيست و بيشتر  بيني جهاندر 
تشريعي و اعتقادي خـود را نيـز بـه نمـايش      هاي مسائل و دريافت ،ها شاعر در اين رباعي

  :گذارد مي
  ايــزد بــه وجــود از عـــــدم آبـــــاد مــرا

  

ــه بايـــدم   ــرا آورد و هـــر آنچـ   داد مـ
  

  
  

ــر دادســت  ــاي كــار او ب ــه بن   چــون جمل

  

ـــد شــمار   ـــم نكنـــ ــرا دائـ ــداد م   بي

  

  )627: يمين، همان ابن(     
  ر راه يقــين، مــرد درنگــي هيچســت   د

  

  در عالــــم توحيد، دورنگي هيچست  
  

  اي اي ســره مــرد تــو لعبتكــي بــيش نــه
  

  نظر شوخي و شنگي هيچسـت  با اهل  
  

  

  )643: يمين، همان ابن(     
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هاي ايـن دسـته    دستمايه ترين از مهم حيات اخروي و معاد ،اعتقاد به عدل پروردگار 
  . آشكار است كاملاًشرعي  تعاليم ين است و آميختگي آنها باهاي فلسفي ابن يم از رباعي

خوانـد و   فريب خوردگان شيطان مـي  ،منكران معاد را ،ابن يمين گاه كاملاً متشرعّانه 
  :كند بر وجود معاد، اقامة دليل مي

ــو ز ــر ك ـــد دور  ه ـــن باشــ ــب اهرمـ   فري
  

  بايــد كه بود معتقـد بعـث و نشـور     
  

  

  ر خــاك نهــانآخــر نــه كــه دانــه گشــت د
  

  يكچند بر و گذشت آمد بـه ظهـور؟    
  

  )673: يمين، همان ابن(    

  هاي اخلاقي رباعي

تشـكيل   مضـامين اخلاقـي   را )بـيش از سـي ربـاعي   ( هاي ابن يمين بخشي از رباعي
دير بـاز عمـدة اشـتهار ابـن يمـين در گـرو قطعـات         دانيم از چنان كه مي ولي ؛ دهد مي

بسياري از نسـخ   يز وي بوده است؛ تا جايي كه بخش اصليآم اخلاقي، پندآموز و حكمت
دهـد و ديگـر    مـي هـا تشـكيل    فقط همين مقطعات به پيوست ربـاعي  ،خطي ديوان او را

شده اسـت تـا    سبب همين موضوع. اشعار او كمتر مورد توجه و كتابت قرار گرفته است
  . چندان زياد نباشد يمين ابنهاي كامل ديوان  نسخه
 نيـز  او هـاي  سبب شـده اسـت تـا در ربـاعي     يمين ابنو اخلاق گراي ذهن تعليمي   

نكات  ،با حجم قابل توجهي از مفاهيم اخلاقي، بايدها و نبايدهاي شرعي ،قطعات همانند
شـامل مسـائلي از    يمين ابنهاي اخلاقي  رباعي. هاي حكمي مواجه شويم تربيتي و آموزه
  :اين قبيل است

 :در كار ديگرانداري و عدم دخالت  لزوم خويشتن -
  در فتنـــة ايــن و آن ميفـكـــن خـــود را

  

  در بيم و بلاي جان ميفكن خود را  
  

  

   كاري كه در آن به سعي تـو حاجـت نيسـت   

  

  ز نهـار در آن ميان ميفكن خـود را   
  

  )629: يمين، همان ابن(    
 :مقدر قناعت به روزي -

    اي دل اگـر اعتقـاد تــو هسـت درســت   
  

  و را روزي تو خواهد جسـت دان كه ت مي  
  

  

  خوش باش كه ديگـري نتانـد خـوردن   
  

  رزقي كه به نام توست مجرا ز نخســـت  
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  )632: يمين، همان ابن(    
  :ترك حرص و طمع -

  اي دل اگر آسايش جانـت هـوس اسـت   
  

  ور مملكــت هر دو جهانت هوس اسـت   
  

  

  بشنو سخني ريخته در قالــــب حـــق

  

  ه بدانت هوس استبركن طمع از هر چ  
  

  )633: يمين، همان ابن(    
  :دوري از گناه  -

  وندر سرت آهنگ گنهكاري چيسـت؟     اي دل، همه عمرت اين تبهكاري چيست؟

  

  با موي سفيدت اين سيهكاري چيست؟    نخــرد گردون كبـــود، ســـرخ چشـمـي
  )633: يمين، همان ابن(    

  :دوزانمذمت زردوستي و عبرت گرفتن از حال زران -
ــت   ــتي داش ــه توانس ــه زر ار نگ ــان را ب   ج

  

  قارونش بـه زر نگـه توانسـتي داشـت      
  

  

ـــد  ــر اجــل كســي توانســتي ديــــ   ور تي
  

  خود را به سپر نگـه توانسـتي داشـت     
  

  )648: يمين، همان ابن(    
  :به صداقت توصيه  -

  اي دل اگـــرت كـــار موافـــــق نبــــــود
  

  دان كه جهان به كام عاشـق نبـود   مي  
  

  

  آر فـــراپيش كـــه نـــوري ندهـــدصـــدق 
  

  چون صبح دوم دلي كـه صـادق نبـود     
  

  )655: يمين، همان ابن(    
  :سفارش به دل بريدن از دنيا  -

ــرو   ــي خس ــدار بس ــد جهان ــرد بودن   و گ
  

ــرانش    ـــه ديگ ــد ب ــپرد  رفتن ــار س   ناچ
  

  

   اكنون كه تو داري چـه در او دل بنـدي؟  
  

  دان كه نخواهيش تو هم با خود برد مي  
  

  )656: ين، همانيم ابن(    
  :تأكيد بر مناعت طبع  -

  بــر خــوانِ خــود ار زهرگيــا بايــد خــورد 
  

  خـورد  بايـد  خوشتر كـه بـر نـاكس ابـا      
  

  

ـــتم     ــانع گشـ ــورباي ق ــه ش ــده ب   از دي
  

ــد خــورد؟      ســكباي رخ ســفله چــرا باي
  

  )656: يمين، همان ابن(    
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  :گويي گويي و گزيده توصيه به كم  -
  عاقل، سخن ار چـه پـيش محـرم گويـد    

  

ــد     ــم گوي ــد و ك ــك گوي ــه ني ــد هم   باي
  

  

  نگويـد بـد از آنـك    ر پس هـيچكس اند و
  

ــد     ــم گوي ــنود ه ــم ش ــخن ه ــوار س   دي
  

  )661: يمين، همان ابن(    
   :تأكيد بر مدارا و سازش  -

  !با نيك و بد زمانه در ســــاز اي دل
  

  !خـويش دوسـت بـر سـاز اي دل     وز دشمن  
  

  

  خواهي كه شود منظر تو روضة قدس
  

  اي دل تــــر ســاز ـــار مغيلان گلاز خــ  
  

  )681: يمين، همان ابن(    
 ،قطع امل و آرزوهاي بي بنيـاد  ،مذمت حسد ،و امور ديگر مانند مبارزه با هواي نفس

  . لزوم صدق وخردگرايي
اي از همـان نكـات و    خلاصـه  ،ها در رباعي يمين ابنگفتني است كه مضامين اخلاقي 

وي  تـر، در قطعـات   اي است كه به شكلي مفصل رزهاي حكيمانهدان تعاليم اخلاقي و پند و
     .شود نيز ديده مي

  هاي صوفيانه  رباعي

هاي صوفيانه در ديوان  و از اين رو شمار رباعي شاعري صوفي مشرب نيست يمين ابن
هـاي   كند كه در ميان مجموعه هفت صدگاني ربـاعي  بيست رباعي تجاوز نمي از تقريباًاو 
اي نشـان   تكراري و تقليـدي و بـه گونـه    غالباًها  مضمون اين رباعي.  ك استاند  بسيار ،او

اي عملـي وجـود نداشـته و ايـن دسـت از       تجربـه  ،دهنده آن است كه در باور عرفـاني او 
هـاي صـوفيانه    به بيان ديگر، رباعي .در كار كرده است مضامين را صرفاً براي طبع آزمايي

تري نـدارد، بلكـه فاقـد     اي او نه تنها شكل تكامل يافتهه نسبت به ديگر رباعي ،ابن يمين
هـاي ايـن سـراينده اسـت و      هـاي شـاعرانه وي در ديگـر ربـاعي     نمـايي  بسياري از هنـر 

  :آنها در حد رباعي زير است ترين برجسته
  نـاب و بتـي خـوب سرشـت     ماييم و مـي 

  

  نه بيــم ز دوزخ و نه اميـــــد بهشـت    
  

  

ــت دار  ــه دستســت فراغ ــر دوســت ب   مگ
  

  از كعبـه و بتخانـه و محـراب و كنشــت     
  

  )643: يمين، همان ابن(    
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  :و نيز اين رباعي
  اي در ذات خـود ار بـه حـق نظـر داشـته     

  

ــر داشــته    ـــر و منظــور خب   اي از ناظـــ
  

  

  معشـوق چــو آفتــاب روشــن گشتــــــي 
  

ــته     ــده برداش ــيش دي ــرده ز پ ــر پ   اي گ
  

  )707: يمين، همان ابن(    
هـاي   هـايي بـا مضـاميني در مايـه     گـاه سـروده   يمين ابنصوفيانة  هاي در ميان رباعي

 يمـين  ابنها در ديوان  اهميت حضور اين قسم رباعي .خورد وحدت وجود نيز به چشم مي
هاي وحدت وجودي در قرن هشـتم از جملـه    دهد كه تلقيّ بدان سبب است كه نشان مي

در حاشية عـوالم عرفـاني بـه    اي بوده است كه حتي شاعراني كه  هاي پر جاذبه باورداشت
  : هاست از جملة اين رباعي.  اند بوده متأثراز آن  اند هم برده سر مي

  درياي وجـــود را يـــكي دان بـه مثـل  
  

  زو رفته بـه هـر سـوي هـزاران جـدول       
  

  

  تو راست نگر كان همه در اصل يكي است
  

ــول     ــد اح ــي دو بين ــري، يك ــژ نظ   از ك

  

  )683: يمين، همان ابن(    
  وحدت كاينات آن را كه شـكي اسـت   در

  

ــت      ــير شركيسـ ــرك اسـ ــة شـ   در باديـ
  

  در آينه گر نگـه كنـي صـورت خويــش    
  

  ظاهر دو نمايدت ولـي هـر دو يكيسـت     
  

  )643: يمين، همان ابن(    

  هاي مدح و هجا رباعي

پـردازي و   بيش از هر قالب شـعري ديگـر در بديهـه    ،ك خوداند رباعي به سبب حجم
مورد استفادة شاعران قرار گرفتـه اسـت كـه از جملـة      ،هجاي ارتجاليبويژه براي مدح و 

هـاي رودكـي و كسـائي و پـس از آنهـا بـه        توان بـه برخـي از سـروده    ترين آنها مي كهن
  .)173 :1363 ؛شميسا( هاي بديهه پردازانة عنصري اشاره كرد سروده

از ايـن  . استحدود چهل رباعي را به مضامين مدح و هجا، اختصاص داده  ،يمين ابن 
ربـاعي در هجـو مخالفـان و معانـدان      رباعي در مدح و تنها معـدودي  تعداد، بيش از سي

چندان به عوالم هجـو راغـب نبـوده     يمين ابنرساند كه  شاعر سروده شده است و اين مي
  . است
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هاي ستايشي خود برخي از شاهزادگان و اميران و وزيران روزگـار   در رباعي يمين ابن 
از .  خـالي از فوايـد تـاريخي نيسـت     يمـين  ابنوده كه ذكر نام آنها در ديوان خويش را ست

  : توان به ميان اين كسان مي
طغاتيمور خان، جهـان ملـك خـاتون،     از شاهزادگان مغول و امراي در بار توكال قتلغ

مخلص الملك يونس طاهر از بزرگان معاصر شـاعر، طـاهر    الدين جلال زنكي، الدين شهاب
اميـر ابـوبكر،    ،عبـدالعلي  الـدين  ز كريم زادگان و بزرگان معاصر شـاعر، نجـم  بن اسحاق ا

الدين حسين كـرت،   اولجايتو، سياوش، امير بو نصر بن علي، از امرا و وزيران سلطان معز
و جمعـي ديگـر    سـربداري  الدين مسعود خواجه نظام الدين يحيي كرابي، از مقربان وجيه

هاي متـداول شـاعران    ها چيزي بيشتر از كليشه رباعيمضامين موجود در اين .  اشاره كرد
به نظـر   ،داريم يمين ابناي كه از افكار  با توجه به زمينه.  در اين روزگار و ادوار قبل نيست

زيـرا   ؛ها بيشتر متعلق به ايام پيري و ضعف حال شاعر بوده باشـد  رسد كه اين سروده مي
براي مرمت حال خـويش اسـت    ،وح باشدبرخي از آنها بيشتر از آن كه براي ستايش ممد

وجه نان اسـت و   جامه براي پوشاندن تن و ،در طلب جو براي مركب ناتوان شاعر غالباًو 
اي آن در فطـرت شـاعري وي جـاي چنـداني نداشـته       اساسا ستايشگري به معناي حرفه

زنـدگي از   هـاي  است و پنداري همين اضطرارهاست كه گاه شاعران را در واپسين لحظـه 
داشـته تـا    ساخته تا جايي كه شاعري چون انوري را بر آن مي ميال و كارشان پشيمان ح

   :دربارة شاعري چنين بسرايد
  و آن كه اين فن در ميان آورد از افسونگري    اي تفو بر شعر باد و بر فنون شاعري

  
  

ن تـوا  هاي لطيفي مي هم نكته يمين ابنهاي  به هرحال گاه در ميان اين قسم از رباعي
  :يافت مانند بيت زيرين

  تــوان گــرفتن كــم نــان شــاها چــو نمــي
  

  خوشوقت كسي دان كه بود همدم نـان   

  

  مپســند كــه بــر كنــار خــوان كرمـــــت
  

  خلقان همه نان خورند و چاكر غم نـان   
  

  )696: يمين، همان ابن(    

  هاي خمري رباعي

ه و حـال  رباعي بـا مضـامين خمـري دارد كـه در وصـف بـاد       30ابن يمين در حدود 
هاي رمـز و   مستقيم و خالي از مايه ،ساده يمين ابنمضامين خمري .  نوشي آمده است باده



   37 / يمين ابنهاي  بندي مضموني رباعي طبقه

تـوان   اي او نيز مـي  را در اين دسته از سروده يشة خيامياند هايي از تمثيل است و گاه رگه
  :يافت

   در پاي گل از دســت منه ساغــــر مـل  
  

  مل نتــــوان برد به سر موسـم گـل   بي  

  

  نون نكني نشـاط، كـي خـواهي كـرد؟    اك
  

  شاهد گُل و گردان مل و مطـرب بلبـل    
  

  )683: يمين، همان ابن(    
***  

  لعـــل خوشــگوار اي ســـاقي  در ده مــي 
  

ــار   ــاقي  بيمـ ــنه دار اي سـ   در آب تشـ

  

  بر خيز و مبيـز خـاك ايـن كهنـه ربـاط     
  

  چـــون باد بــــرو باده بيـاراي سـاقي    
  

  )707: يمين، همان ابن(    
در موسم پيري از خوردن باده پرهيـز   يمين ابنته جالب توجه آن است كه پنداري نك

.  كرده و به همين روي ابيـاتي در نكـوهش شـراب و ذكـر مضـرّات آن سـروده اسـت        مي
ها با نگاهي متشرعّانه، مكرر به حرمت بـاده در آيـين اسـلام اشـاره      شاعران در اين رباعي

شـمرد و بـا لحنـي     هـاي بعـدي برمـي    ها و معصيت كند و شرب خمر را عامل بدكاري مي
  :دارد هشداردهنده همگان را از باده نوشي بر حذر مي

   زنهــار ز دخــت رز نجـــويي يــاري   
  

  كز صحبت دخـت رز بسسـت ايـن خـواري      

  

   كرد فلان كز هر كه بپرسي كه چه مي
  

ـــد   ــدكاري   گوين ــت در ب ـــت دس ــه داش   ك
  

  )707: يمين، همان ابن(    
***  

ــه   ــان ك ــرام آن ــد و ك ــلال زادگانن    ح
  

  حـــرام  ،نكـــاح دختـــر كَـــرم   كردنـــد  

  

ــگ   ــام در نن ــدام ن ــيش م ــزن از ع    م
  

  مــدام زيـرا كــه حرامســت هــم ايــن عــيش   
  

  )685: يمين، همان ابن(    
  :مانند بيت زير ،توان يافت اي از او مي ها هم مضامين تازه و باز در اين نوع از رباعي

ــين   ــن يم ــرب اي اب ــاط و ط ــر نش   از به
  

ــ   ــين بـ ــواني منشـ ــا بتـ ــر رز تـ   ا دختـ
  

  
  

  كو ام خبائـث اسـت و از خاطـب خـوش    
  

  نخواهــد كــاوين مــيجــز گــوهر عقــل   

  

  )692: يمين، همان ابن(    



38 
  1389شانزدهم، بهار پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  /

  رثائي هاي رباعي

قالبي براي سرودن مرثيه يا سوگسرود مـورد توجـه شـاعران     عنوان بهرباعي از ديرباز 
تقريبـاً نيمـي از ايـن     . سروده اسـت  هم چند مرثيه در قالب رباعي يمين ابنبوده است و 

ايـن شـخص از كريمـان و     .شـده اسـت   ها در سوگ طاهر بن اسحاق نامي سروده رباعي
برخاسـته از   ،ايـن رباعيـات پـر سـوز و گـداز      .بزرگان فريومد و معاصر شاعر بـوده اسـت  

دريغ بر فقدان وجود بخشنده  اي راستين و گوياي علاقة قلبي شاعر به اين كس و عاطفه
  .و بزرگوار او است

  در كـــان كـــرم فضـــه و ارزيـــز نمانـــد 
  

ــد      ــز نمان ــز ارزي ــواهر بج ــه ج   وز جمل

  

ــرد كــريم  ــك م ــا نخاســت ي ــت م   در نوب
  

  جــز طــاهر اســحاق كــه آن نيــز نمانــد  
  

  
  

  هاي مفاخره رباعي

فضـايل و كمـالاتش    هـا بـه سـتايش خـود و ذكـر      كي از رباعياند در شمار يمين ابن 
و سـخنوريش   قدرت فصـاحت  بيش از هرچيز به ،ري از شاعرانپرداخته و به سياق بسيا

ولي نكته غريب آن كه در اين اشعار كه نشاني از ساده دلي روستايي وار در آنهـا   ؛نازد مي
فلك و خيل ديو  زيرا او ؛يابد ي از شطح ميهاي هاي شاعر، مايه گاهي سروده ،مشهود است

  :پندارد بي شباهت به وحي هم نمي رش رابيند و شع و پري را در تسخير و اراده خود مي
  آنــم كــه فلــك بنــدة مطــواع مــن اســت

  

  ديـــو از حشــم و پري ز اتباع منست  
  

  

ــدين   ــر ب ــن فخ ــنم   م ــاكي نك ــالم خ   ع
  

  عالم قدس جمله اقطاع من است چون  

  )636: يمين، همان ابن(    
  كس همچو مـن ار گهـر توانسـتي سـفت    

  

ــاز مــي    ــك ز ن ــر اوج فل ــودي ب   جفــت ب
  

  گـــر حرمـــت مصـــطفي نبـــودي مـــانع
  

ــار   ــت    گفت ــتي گف ــي توانس ـــرا وح   م
  

  )652: يمين، همان ابن(    
***  

در كنار روانـي   يمين ابنهاي  بايد گفت كه رباعي ،گيري از آنچه آمد در موضع نتيجه 
ها در شعر قرن هشتم اسـت و او را بايـد    ترين رباعي از جملة متنوع ،زبان و سادگي گفتار

زيـرا   ؛رواج اين قالب پس از گسـترش همگـاني قالـب غـزل دانسـت      ةادام يكي از اركان



   39 / يمين ابنهاي  بندي مضموني رباعي طبقه

يان كهـن  سـرا  ياد رباعي ةزنده كنند ،شهاي مضامين و تعبيرات بديع و لطيف او در رباعي
رفت تـا بـه    مي ،ييسرا غزل ةاست و در روزگاري كه قالب رباعي به شدت تحت تاثير غلب

هاي تصويري و غنـاي   تعبيري و بياني ظرافت هاي ي از لطافتهاي مايه ،حاشيه رانده شود
 هاي حال و هواي رباعي ،اش دار و آموزنده نكته هاي او در كنار قطعه هاي موسيقائي رباعي

 ةدر زمين ـ ،در ميان شاعران معاصر خـود  يمين ابنكرد و بدين لحاظ اگر  ميكهن را زنده 
بـه سـبب    ،اصل كـرده اسـت  يافته و مقبوليتي ح نامي سرايي قطعهسرايي هم نظير  رباعي

همچنـان كـه در طـرح مضـامين      ؛او اسـت  هاي در رباعي ها و مضامين تازه همين لطافت
   .همگنانش را آشكار كرده است نيز ترجيح خود بر معاصران و در قالب رباعي  ميخيا
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